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...درامتدادتاریکی
سرگذشت وحشتناک دختر 

دانش آموز 
از روزی کــه توسط یکی از دخــتــران هم 
کلاسی ام با مواد مخدر »گل« آشنا شدم 
و به استعمال آن روی آوردم دیگر مورد 
ســوء استفاده مــادر آن دختر قــرار گرفتم 
و آن ها مــرا به کارهایی وادار می کردند 
برایم  دیگری  حاصل  شرمساری  جز  که 
نداشت. وقتی درون سرویس بهداشتی 
مدرسه مشغول استعمال مواد مخدر بودم 

ناگهان ... 
دختر 16 ساله ای که به اتهام حمل مواد 
مــخــدر تــوســط نــیــروهــای انتظامی مــورد 
بازجویی قرار گرفته بود، درباره سرگذشت 
تلخ خــود بــه مــشــاور و مــددکــار اجتماعی 
کلانتری الهیه مشهد گفت: از روزی که 
خــودم را شناختم، چیزی جز درگــیــری و 
مشاجره های پدر و مادرم ندیدم. در نهایت 
هم آن ها سال گذشته درحالی از یکدیگر 
جدا شدند که هیچ کدامشان سرپرستی 
تنها دخترشان را نپذیرفتند چرا که معامله 
آن ها بر سر من به سرانجام نرسید. پدرم 
می خواست در قبال بخشش مهریه از سوی 
مادرم، حضانت مرا به او بسپارد ولی مادرم 
این موضوع را قبول نکرد. بالاخره من در 
حالی سربار مادر بزرگ 60 ساله ام شدم 
که عموی مجردم نیز در آن جا زندگی می 
کرد و مرا یک موجود مزاحم می پنداشت 
چرا که روزی عمویم را در حال مصرف مواد 
مخدر دیدم و او تهدیدم کرد که اگر کسی از 
ماجرای اعتیادش بویی ببرد مرا می کشد. با 
وجود این یک روز به طور اتفاقی مادر بزرگم 
او را در حال مصرف مواد مخدر دید و من زیر 
مشت و لگد عمویم قرار گرفتم از سوی دیگر 
سال تحصیلی درحالی شروع شد که من به 
خاطر تغییر محل سکونتم در یک مدرسه 
دیگر ثبت نام کرده بودم. رفتار دانش آموزان 
ایــن مدرسه جدید خیلی با مدرسه قبلی 
من تفاوت داشــت. هم کلاسی هایم اهل 
ارتباط با جنس مخالف بودند و با شرکت 
در مهمانی های مختلط از برخی پسران 
جوان اخاذی می کردند. در این میان من با 
دختری دوست شدم که رفتارش با دیگران 
فرق می کرد چرا که او دختری جذاب بود و 
زمانی که کنارش قرار می گرفتم همه به من 
احترام می گذاشتند. دیگر به شدت وابسته 
»آزیتا« شده بودم و برایش درد دل می کردم 
تا این که یک روز وقتی به بهانه درس خواندن 
به منزل »آزیتا« رفتم مادر او را در حال مصرف 
مواد مخدر در کنار مردی دیدم که فکر می 
کردم پدر آزیتاست. دوستم وقتی تعجب مرا 
دید با خنده گفت: حتما تاکنون زنی را در 
حال کشیدن سیگار هم ندیدی! آن جا بود 
که فهمیدم آن مرد نه تنها پدر آزیتا نیست 
بلکه او در خانواده آشفته ای زندگی می 
کند که پدر و مادرش از یکدیگر طلاق گرفته 
اند و مادرش نیز از او سوء استفاده ابزاری 
می کند. آن روز آزیتا با تعریف و تمجید از 
یک ماده گیاهی که با مصرف آن غم هایم 
را فراموش می کنم مرا دعوت به کشیدن 
سیگاری کرد که بعد فهمیدم نوعی مواد 
مخدر به نام »گل« بود. یادم نیست بعد از 
کشیدن آن سیگار چند ساعت خواب بودم 
اما وقتی بیدار شدم با تعجب دیــدم که با 
لباس منزل در خانه دوستم خوابیده ام. 
»آزیتا« در برابر حیرت من گفت: خودت 
لباس هایت را به جالباسی آویختی تا راحت 
تر بخوابی! خلاصه از آن روز به بعد مادر آزیتا 
در حالی که من را برای مصرف »گل« به خانه 
دعوت می کرد از من می خواست بسته های 
کوچکی را به منازل دیگران برسانم. من 
وقتی فهمیدم درون بسته ها مــواد مخدر 
است، قبول نکردم ولی او تصاویر زننده ای 
از من و مردی که آن روز در خانه آن ها بود 
نشانم داد که دیگر چاره ای جز اشک ریختن 
نداشتم و بدین ترتیب ساقی محله آن ها 
شدم. در همین روزهــا بود که به پیشنهاد 
آزیتا با پسری دوست شدم اما او نیز بعد از 

سوء استفاده مرا رها کرد.
امروز هم که 7 ماه از ماجرای اعتیادم می 
گــذرد، در حال مصرف مــواد مخدر درون 
سرویس بهداشتی مدرسه بودم که ناگهان 
مدیر مدرسه را بالای سرم دیدم و ... شایان 
ذکر است، به دستور سرهنگ توفیق حاجی 
زاده )رئیس کلانتری الهیه( تحقیقات پلیس 
برای ریشه یابی این پرونده و کمک به  دختر 

آسیب دیده آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- جوان 22 ساله ای که 
در پی رابطه خیابانی با یک دختر جوان، مرد بی 
گناهی را با ضربات کارد در مشهد به قتل رساند، 
پس از آن که چگونگی وقوع این جنایت هولناک 
را در حضور قاضی احمدی نژاد) بازپرس ویژه 
قتل عمد مشهد( و سرگرد نجفی )افسر پرونده( 
تشریح کرد، ضمن ابراز پشیمانی از این حادثه 
دلخراش، در گفت وگویی دو ساعته به سوالات 

خبرنگارخراسان پاسخ داد.
نامت چیست؟ سجاد- ع- ت هستم. 

دانشجویی؟ نه! البته بعد از آن که در رشته برق و 
صنعت  دیپلم گرفتم  وارد دانشگاه آزاد شدم ولی 
بعد از گذشت یک ترم با پدرم اختلاف پیدا کردم 

و دیگر ادامه تحصیل ندادم.
سربازی هم رفته ای؟ نه! سال 94 از خدمت 

سربازی معاف شدم. 
ــدرم، یک مغازه در یکی از  شغلت چیست؟ پ
مراکز تجاری برای مادرم اجاره کرد که من در آن 

جا مشغول کار شدم! 
با دختری که مدعی هستی قتل به خاطر او رخ 

داد در کجا آشنا شدی؟ 
در همان فروشگاه لوازم آرایشی از حدود دو ماه 
قبل با او آشنا شدم و این ارتباط با رد و بدل شدن 

شماره تلفن ادامه یافت. 
آن دختر هم سن و سال خودت بود؟ نه! یک 

سال از من بزرگ تر بود! 
در بازجویی ها گفتی که می دانستی »بهاره« با 

افراد دیگری هم ارتباط دارد؟ 
بله! ولی من به او دل‌باخته بودم و خودم را قانع 

می کردم که نباید به گذشته اش توجه کنم!
از  با یکی دیگر  چه شد که فهمیدی بهاره 
دوستانت به نام »امیر« هم ارتباط دارد؟ شبی 
که در منزل امیر بودیم، این موضوع را فهمیدم. 
بعد از آن هم »امیر« مدعی بود که آن دختر با افراد 
دیگری هم در ارتباط است و مرا نصیحت می 
کرد که نباید به ازدواج با او فکر کنم درحالی که 

خودش با »بهاره« دوست شده بود! 
بعد از آن چه تصمیمی گرفتی؟ تا 10 روز بعد 
از »بهاره« خبری نداشتم.گوشی تلفن اش را 
خاموش کرده بود و از هرکسی می پرسیدم چیزی 
نمی دانست! متوجه شدم که مرا سرکار گذاشته 

است و با دوستم در ارتباط است.
چرا به  دوستانت نگفتی قصد ازدواج با او را 
داری؟ می خواستم دوستانم را محک بزنم! از 
همان روزهای اول آشنایی، درحالی او را »دوست 
اجتماعی« معرفی کردم که همه افرادی که در 
مرکز تجاری بودند، می دانستند او دوست دختر 

من است و من به او علاقه مندم.
بالاخره چه کار کردی؟ در نهایت با یک خط تلفن 
دیگر پیامک دادم که سجاد هستم، گوشی ات را 
پاسخ بده! او هم حدود ساعت 7 شب با من تماس 
گرفت. من هم خیلی گلایه کردم و گفتم در این 
مدت کجا بودی؟ که گفت: در طرقبه هستم. من 
فهمیدم که تنها نیست و امیر هم همراه اوست. 
به همین دلیل خیلی اصرار کردم که بگوید با چه 
کسی به طرقبه رفته است. خلاصه سرنخ هایی 
داد و گفت: یکی از دوستان خودت است که او 

را خوب می شناسی! و بالاخره از »امیر« نام برد.
با وجود این او را رها نکردی؟ نه! همان شب قرار 
گذاشتم تا حداقل گوشی تلفن ام را از او بگیرم. او 
را به بهانه دورزدن و تفریح به خانه خودمان بردم 

تا عشقم را به او ثابت کنم! 
برای همین خودزنی کردی؟ بله! آن شب با تیغ 
دستم را بریدم و گفتم من تو را دوست دارم! امیر 
تو را بعد از مدتی رها می کند! من خون دستم را 

جاری کردم تا بدانی به تو وابسته شده ام! 
پس چرا مدعی بــودی که حاضری او با امیر 
ازدواج کند؟ همان شب در حالی که هنوز خون 
از دستم جاری بود، گوشی تلفن اش زنگ خورد! 
ــود. خیلی عصبانی شدم  پشت خــط »امــیــر« ب
گوشی را از دست اش گرفتم و به امیر فحاشی 
کردم ضمن این که گفتم خیلی بی وجدانی! اگر 
او را دوست داری، چرا ازدواج نمی کنی ولی او 

تهدیدم کرد و ...
به »بهاره« هم گفتی؟ به او هم گفته بودم اگر 
دوست دارد با امیر ازدواج کند من مشکلی ندارم 

و حتی به او برای این ازدواج کمک هم می کنم! 

او هم راضی شد؟ تردید داشت ولی می گفت: 
اولین بــاری که امیر مرا به خانه خودشان برد 
به عنوان »عــروس« به خانواده اش معرفی کرد 
درحالی که رابطه من و تو پنهانی است! به او گفتم 
هنوز مدت کمی از آشنایی ما می گذرد ولی همه 

می دانند که من تو را دوست دارم! 
پس چرا مشکل ات با امیر را با گفت وگو حل 
نکردی؟ همین کار را می خواستم انجام بدهم 
ولی غرورم نیز اجازه نمی داد که به راحتی از کنار 
این ماجرا عبور کنم. در واقع قصد داشتم زهر 

چشمی هم از او بگیرم.
به همین دلیل با او قرار می گذاشتی؟ بله! با او 
تماس می گرفتم و چند بار برای گفت وگو درباره 
»بهاره« با هم قرار گذاشتیم ولی برخی مواقع من 
می ترسیدم سرقرار بروم! بعضی وقت ها هم او که 
می دانست احتمال دارد کار به چاقوکشی برسد 
از من وحشت داشت! یک بار در پارک زیتون قرار 
گذاشتیم، یک بار در اطراف میدان امام حسین 
)ع( و ... اما در نهایت آخرین قرارمان در قاسم آباد 

بود که این حادثه رخ داد.
رفیق بازی؟ نه زیاد! ولی از همان دوران نوجوانی 
نزد دوستانم می رفتم و گاهی در مهمانی ها 

مشروب می خوردم!
اولین بار کجا مشروب خوردی؟ 17 ساله بودم 
که با یکی از دوستانم در پارکی نزدیک پنجراه 

مشهد مشروبات الکلی نوشیدم! 
مواد مخدر هم مصرف می کنی؟ نه! ولی از یک 
سال قبل روزی چند تا قرص متادون می خوردم!
چــرا؟ چون با پــدرم مشکل داشتم به پیشنهاد 

دوستانم دنبال قرص های مخدردار می رفتم!

فکر می کنی ریشه این جنایت در چیست؟ 
موضوع اول دوستی های خیابانی است اگر با 
بهاره به شکل سنتی آشنا می شدم، این حادثه رخ 
نمی داد از سوی دیگر هم ماجرای مشروب خوری 
من بود چرا که صبح روز حادثه هم به اتفاق یکی از 

دوستانم مشروب خوردم!
چرا؟ شب قبل از حادثه یکی از دوستانم نزدم آمد 
و گفت: همسرش او را با دوست دخترش دیده 
و همین موضوع موجب درگیری و مشاجره بین 
آن ها شده است و سپس از من خواست مقداری 
مشروب به او بدهم! آن شب کسی در منزل ما نبود 
و پدر و مادرم به مسافرت شمال رفته بودند من هم 
بطری حاوی مشروبات الکلی را که دو ماه قبل 
یکی دیگر از دوستانم به من هدیه داده بود، درون 
کمد گذاشته بودم، ابتدا به دروغ گفتم مشروب 
ندارم اما در برابر اصرارهای او دوام نیاوردم و با 

یکدیگر مشروب نوشیدیم!
با »امیر« کجا آشنا شده بودی؟ حدود هفت ماه 
قبل در یک باشگاه بدنسازی با او آشنا شدم که 

این دوستی ادامه یافت.
چرا پسرخاله اش را کشتی؟ همان روزی که با 
دوستم مشروب خوردیم با امیر تماس گرفتم و 
قرار گذاشتم اما او که مسافرکش است گفت: دو 
مسافر در خودرواش نشسته اند وقتی سر قرار آمد 
و مرا با میله آهنی دید، ترسید و فرار کرد اما چند 
دقیقه بعد سرنشینان خودرو نزد من بازگشتند که 
یکی از آن ها خود را پسرخاله امیر معرفی کرد و از 
من پرسید ماجرا چیست؟ به او گفتم به تو ارتباطی 
ندارد که همین موضوع منجر به درگیری شد و او 
به داخل میوه فروشی فرار کرد من هم با چاقو به 

او حمله کردم.
پشیمانی؟ خیلی.

قبلا هم به دنبال دوستی های خیابانی بودی؟ 
بله! قبل از این ماجرا هم با دختران زیادی ارتباط 

داشتم.
اگر به طور اتفاقی یا هر دلیل دیگر از اعدام 
نجات پیدا کنی، چه شیوه ای را برای زندگی 
پیش می گیری؟ اول دور رفیق بازی هایم را خط 
می کشم طوری که دیگران تعجب کنند. بعد هم 
مصرف مشروب و قرص را تعطیل می کنم! اما از 

همه مهم تر به حرف پدر و مادرم گوش می کنم!
چرا؟ چون آن ها بهترین دوستان من هستند. 
پدر و مادرم صد بار از من خواستند دنبال دوستی 
های خیابانی نروم ولی گوش من بدهکار این 
ــدر و مـــادر هستند که  ــرف هــا نــبــود! فقط پ ح
دلسوزترین دوست انسان اند. به دیگر جوان ها 

هم همین را بگویید.

...اخبار
تسلیم شدن عامل قتل جوان 

کرمانی به مرجع قضایی  

توکلی-بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی 
و انقلاب کرمان  از تسلیم شدن  قاتل  جوان 

کرمانی  به دستگاه قضایی  خبر داد.
  به گزارش خبرنگارما، قاضی سجاد علیدادی 
سلیمانی دراین خصوص اظهارکرد: جوان 
24 ساله ای که یک ماه پیش با ضربه چاقو 
فردی را به قتل رسانده بود، پس از رایزنی های 
انجام گرفته خود را به دستگاه قضایی معرفی 
کرد. وی افزود: حدود یک ماه قبل، تعدادی 
جوان  برای برگزاری جشن تولد در باغ ویلایی 
در هفت باغ  علوی کرمان دورهم جمع می 
شوند که به دلیل اختلافات قبلی، بین دو نفر از 
افرادی که در مراسم حضور داشتند درگیری 
ایجاد می شود. وی  گفت: درایــن درگیری  
فردی با هویت  م-س   که جوان 24 ساله ای 
است با زدن ضربه چاقو به شاهرگ  مقتول به 
نام" الف- الف" که جوان 23 ساله ای بود او را 
به قتل می رساند  واز صحنه جنایت متواری 
می شود. این مقام قضایی با اشاره به این که 
مصرف مشروبات الکلی و  ناتوانی در کنترل 
خشم از علل این حادثه بوده است، خاطرنشان 
کرد: متهم پس ازوقوع قتل به اصفهان متواری 
می شود و پس از مدتی  خود را به دستگاه 
قضایی معرفی  و به جرم خود اعتراف می کند 
و با قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود.

جزئیات دومین تیراندازی 
مرگبار خیابانی در ماهشهر

فرماندار ماهشهر از کشته شدن یک نفر در یک 
حادثه تیراندازی در خیابان خبر داد.محسن 
بیرانوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: صبح 
۲۷ بهمن‌ماه فــردی بندر امــام )ره(، توسط 
دو مــوتــورســوار با ســاح کلاشینکف هدف 
تیراندازی قرار گرفت و جان باخت.فرماندار 
ماهشهر گفت: علت این تیراندازی در ظن 
اولیه، مشکلات شخصی اعلام شده است.
بیرانوند با بیان این که این تیراندازی به حادثه 
ارتباطی  ماهشهر  گذشته  شب  تیراندازی 
ــدارد، تصریح کــرد: شناسایی اولیه عوامل  ن
این تیراندازی انجام شده است و پیگیری این 

موضوع در دستور کار قرار دارد.

اعتراف قاتل فراری  به قتل مرد 
جوان در گلخانه

کرمانی -  قاتل فراری پس از هشت ماه توسط 
پلیس آگاهی  جیرفت در حالی   دستگیر 
وبازداشت شد که  جوانی رادر یکی از گلخانه 
های جیرفت به قتل رسانده بود. به گزارش 
خبرنگار ما درپی گزارش وقوع یک فقره قتل 
ــرداد مــاه امسال، بلافاصله ماموران  در خ
انتظامی بــرای بــررســی مــوضــوع در محل 
حادثه واقع در یکی از گلخانه های کشاورزی 
این  یافتند.براساس  حضور  شهر  حاشیه  
گــزارش، در بررسی های اولیه  ماموران در 
محل جنایت مشخص شد، یک مرد جوان بر 
اثر ضربه چاقو به شدت زخمی  شده و براثر 
شدت جراحات در صحنه  جنایت جان باخته 
و متهم به مکان نامعلومی متواری شده  است 
که به دستور مقام انتظامی شهرستان جیرفت 
بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران پليس آگاهی شهرستان قرار گرفت. 
سرپرست فرماندهی انتظامی جیرفت  روز 
گذشته گفت: سرانجام کارآگاهان پلیس 
آگاهی پس از هشت ماه تلاش شبانه روزی با 
اقدامات پلیسی و تخصصی، قاتل را در یکی 
از روستاهای اطراف  این شهرستان شناسایی 
کردند و در ادامه پس از  دریافت مجوز قضایی 
در یک اقدام ضربتی، وی را در مخفیگاهش به 
دام انداختند.سرهنگ"رضا محمدرضایی"  
ــزود: متهم به انجام قتل به سبب نــزاع با  اف

مقتول در گلخانه  اعتراف کرده است. 

 فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشان 
می دهد، هنگام تذکر ماموران گشت امنیت 
اخلاقی به دو بانوی بدحجاب و سوار کردن این 
دو به خودروی گشت امنیت اخلاقی،  تعدادی 
از شهروندان نیز به محل این رویداد می آیند و 
مانع انتقال آن ها می شوند، در این فیلم صدای 
شلیک هوایی نیز به گوش می رسد.به گزارش 
ایرنا، محل وقوع این رویداد در منطقه نارمک 
واقع در شرق تهران گزارش شده است. به گفته 
یکی از متولیان انتظامی، چند جوان در کار 

پلیس اخلال ایجاد کردند و ماموران نیز برای 
متفرق کردن افــراد، مجبور به شلیک هوایی 
شدند.وی همچنین کنده شدن در خودروی ون 
را نیز تایید کرد و توضیح داد: با پیاده شدن دو 
خانم از خودرو، مردم نیز متفرق شدند و موضوع 

خاتمه پیدا کرد. 
در همین حال به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، 
سرهنگ بابک‌ نمک‌شناس درباره جزئیات حمله 
به خودروی گشت‌ ارشاد در میدان نبوت، اظهار 
کرد: ساعت 18 روز جمعه گذشته )26 بهمن 

97( مأموران پلیس امنیت اخلاقی به دو نفر از 
بانوان که در پوشش خود، هنجارهای جامعه را 
رعایت نکرده بودند، تذکر دادند که آن ها اقدام به 

جوسازی، هیاهو و فحاشی به پلیس کردند.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ 
خاطرنشان کرد: پلیس به علت اهانت و جوسازی، 
قصد انتقال آن ها به مقر پلیس را داشت که این 
افراد با رفتار و گفتارهای زننده خود، از دستور 
پلیس تمرد کردند و با همدستی چند عابر، با 
ــودروی پلیس و شکستن  ــ یـــورش به سمت خ

شیشه، قصد چــپ کـــردن خـــودروی پلیس را 
داشتند که یکی از مأموران با شلیک تیر هوایی 
مانع این اقدام اخلالگران شد.وی یادآور شد: 
پلیس بر اســاس وظیفه ذاتــی خــود، در برابر 
رفتارها و پوشش های هنجارشکن مسئول 
اســت و نــمــی‌تــوانــد دربــاره ایــن گونه مسائل 
ــوران، با  ــأم ــدون تردید م بی‌تفاوت باشد و ب
افرادی که بخواهند از دستور پلیس سرپیچی 
کنند، با اقتدار برخورد خواهد کــرد و اسیر 

جوسازی رسانه‌ها نخواهد شد.

 توضیح پلیس  پایتخت درباره حمله به  گشت اخلاقی
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بازسازی 2 صحنه جنایی در مشهد
در  جداگانه  دوجنایت  عاملان  سجادپور- 
مشهد، روز گذشته صحنه های جرم را در حضور 
قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی بازسازی کردند.

به گزارش خراسان، در اولین بازسازی صحنه 
جرم، ابتدا سجاد، متهم به قتل مرد 42 ساله ای 
که در پی رابطه خیابانی با دختری جوان دست 
اش به خون آلوده شده بود، مقابل دوربین قوه 
قضاییه قرار گرفت و چگونگی وقوع جنایت در 

داخل میوه فروشی در منطقه قاسم آباد را شرح 
داد. سپس مردی که دو همسر سابق اش را در 
مشهد و اصفهان به قتل رسانده بود، در حضور 
قاضی احمدی نــژاد به تشریح چگونگی قتل 
همسر اولش در مشهد پرداخت و ماجرای قتل 
همسر دوم خود را در اصفهان نیز به طور شفاهی 
بیان کرد.شایان ذکر است، دو جنایت مذکور 
حدود 10 روز قبل در مشهد رخ داد که عاملان آن 

چند ساعت بعد از ارتکاب جرم دستگیر شدند.

عاملان قتل هولناک پیرمرد 60 ساله دستگیرشدند
سجادپور- سه تعمیرکار که متهم به قتل پیرمرد 
60 ساله ای در مشهد هستند، با تلاش کارآگاهان 
ــوی و  اداره جنایی پلیس آگاهی خــراســان رض
دستورات ویژه قضایی دستگیر شدند. به گزارش 
اختصاصی خراسان، هجدهم بهمن، مرد 60 
ساله ای که برای استراحت به اتاقی در بولوار توس 
می رفت، به طور ناگهانی ناپدید شد. در پی گزارش 
مفقودی این پیرمرد به پلیس آگاهی، کارآگاهان با 
صدور دستوراتی از سوی قاضی احمدی نژاد در 

حالی دو متهم تعمیرکار را دستگیر کردند که جسد 
سوخته پیرمرد نیز در مسافت 7 کیلومتری بعد از 
چناران کشف شد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
خود متهم فراری دیگر را که یک مکانیک بود به دام 
انداختند.بررسی ها مشخص کرد، سه تعمیرکار 
مذکور در ملکی که از پیرمرد اجاره کرده بودند کار 
می کردند. در حالی متهمان  به قتل با انگیزه طمع 
مالی اعتراف کرده اند که ردی از یک پرونده بزرگ 

سرقت نیز در مشهد به دست آمده است.

سارقی که حین سرقت پــرادو، تارهای صوتی مال 
باخته را بریده بود، دستگیر شد.به گزارش ایسنا، 
اوایل دی ماه امسال مأموران کلانتری تهرانپارس 
از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از درگیری 
خونین مردجوانی در منطقه تهرانپارس باخبر و برای 
رسیدگی به موضوع به محل اعزام شدند و مشاهده 
کردند که مرد جوانی از ناحیه گردن هدف چاقو قرار 
گرفته است.مأموران در تحقیقات اولیه متوجه شدند 
که مرد جوان قصد فروش خودروی پرادوی سفید 
رنگ خود را داشته و روز حادثه در محل فروش خودرو 
این درگیری خونین رخ داده است . با توجه به این که 
تارهای صوتی مال باخته دچار جراحت شدید شده 
بود، کارآگاهان منتظر ماندند تا صاحب خودروی 
پرادو امکان تلکم پیدا کند. او در تحقیقات پلیسی 

به مأموران گفت: قصد فروش خودرویم را داشتم 
و آن را در سایت دیــوار آگهی کردم که پسر جوانی 
ادعا کرد قصد خرید آن را دارد.  پس از اولین قرار 
پسر جوان درباره قیمت خودرو صحبت و ادعا کرد 
در جلسه بعدی با واریز پول به حسابم برای گرفتن 
خودرو در محل قرار حاضر می‌شود . روز قرار با یک 
فیش بانکی به محل فروش آمد و ادعا کرد که پول را 
به حسابم واریز کرده است. به فیش نقدی پسر جوان 
شک و احساس کــردم جعلی است که پسر جوان 
وقتی متوجه شک من شد، ناگهان چاقویی از جیب 
اش بیرون کشید و ضربه‌ای به گردنم زد و سپس مرا 

از خودرو به بیرون پرت کرد و سوار بر خودرویم پا به 
فرار گذاشت.تحقیقات مأموران ادامه داشت تا این 
که آنان متوجه شدند خودروی سرقتی به شهرستان 
بوکان منتقل شده است. به سرعت تیمی از مأموران با 
هماهنگی مقام قضایی به شهرستان بوکان رفتند و دو 
مرد جوان به نام جمال و کمال را دستگیر کردند.این 
دو نفر اعتراف کردند که خودرو را از پسری ۲۹ ساله 
به نام زاگرس و به قیمت ۳۲ میلیون تومان خریده‌اند. 
کارآگاهان با اطلاعات به دست آمــده از زاگــرس، 
تجسس‌های پلیسی را برای دستگیری این سارق 
در دستور کار خود قرار دادند . سرانجام مخفیگاه این 

فرد در تهران شناسایی و پسر جوان روز پنج شنبه ۱۸ 
بهمن ماه در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.متهم 
تحت بازجویی قرار گرفت و در اعترافاتش به مأموران 
گفت: در سایت دیوار آگهی فروش خودروی پرادو 
را دیدم و تصمیم به خرید آن گرفتم اما پولی نداشتم 
به همین دلیل یکی از دوستانم در شهرستان مهاباد 
اقدام به جعل فیش بانکی کرد و روز خرید خودرو با 
فیش جعلی به سراغ صاحب خودرو رفتم. صاحب 
خودرو به فیش بانکی شک کرد و قصد داشت به بانک 
برود و حسابش را بررسی کند که با چاقو ضربه‌ای 
به گردنش زدم و او را از خودرو به بیرون پرت کردم و 
سپس سوار بر خودرو به کرج رفتم. خودرو را به قیمت 
۳۲ میلیون تومان در شهرستان بوکان فروختم تا از 

آن برای قاچاق انسان و مواد مخدر استفاده کنند.

دستگیری مردی که با سرقت پرادو، تارهای صوتی مال باخته را برید

اختصاصی خراسان


